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شاعر، روزنامه نگار و فعال سیاسی دوران ملی شدن صنعت نفت بود. او روزنامه پرطرفدار »شورش« را منتشر می کرد که به دلیل درج تیترهای ضد دربار، شهرت 
فراوانی داشت. کریم پور شیرازی، بیشترین انتقاد خود را متوجه اشرف، خواهر دوقلوی شاه، می کرد و بدون واهمه، به افشای ماهیت واقعی وی می پرداخت. 
همین رویکرد باعث شد که پس از کودتای 28 مرداد، کریم پور شیرازی بازداشت شود و با دستور مستقیم اشرف پهلوی، با فجیع ترین شکل ممکن، به قتل برسد.

...تاریخ جهان
 کلیسای کاتولیک در خدمت نازی های فراری! 

هنگامی که در ماه مه ۱۹۴۵، 
بالاخره غرش توپ ها و صفیر 
اروپـــا خاموشی  گلوله ها در 
ــی  ــردان گـــرفـــت، هــمــه آن م
کــه زمــانــی ســـودای حکومت 
ــد، به  ــن ــت ــر بــشــریــت را داش ب
دورافــتــاده تــریــن گوشه های 
جهان گریختند. به این ترتیب 
بود که از عاملان کشتارهای 

جمعی گرفته تا همکاران عــادی آن هــزاران ناسیونال 
سوسیالیست شکست خورده، به کشورهایی چون آرژانتین 
و بولیوی گریختند. به گزارش تاریخ ایرانی، در میان این 
افــراد، نام جنایتکاران جنگی معروفی همچون »آدولف 
ایشمن«، »یوزف منگله« و »فرانتس اشتانگل« نیز به چشم 
می خورد. نازی های فــراری، نه تنها از هرج و مرج پس از 
جنگ و شمار میلیونی افراد بی پناه در این مناطق به نفع خود 
استفاده می کردند، بلکه با توجه به این وضعیت توانستند 
شبکه ای حرفه ای از راهنمایان و کمک دهندگان به فراریان، 
در اتریش و ایتالیا راه اندازی کنند. اسناد سازمان جاسوسی 
آمریکا »سیا«، از مسیرهای به اصطلاح »موش رو« به عنوان 
بهترین و مناسب ترین مسیرهایی که از طریق بخش های 
آلپ در خاک اتریش و سپس تیرول جنوبی به بندر جنوآ و از 
آن جا به سوی آمریکای جنوبی می رفت، نام می برد. افزون بر 
آن، مقام های بسیار بلندپایه کلیسای کاتولیک نیز، بیشترین 
کمک ها را برای فرار جنایتکاران جنگی ارائه دادند. بسیاری 
از جنایتکاران جنگی، با گذرنامه های صلیب سرخ سفر 
می کردند؛ گذرنامه هایی که در واقع از سوی کشیش ها 
صادر شده و مورد تأیید قرار گرفته بود. این فراریان، لباس 
کشیشی به تن می کردند و از طریق انبوه صومعه های آرام 
و ساکت اسپانیای تحت حکومت ژنرال فرانکو و از طریق 
بارسلون، به اقصی نقاط جهان می رفتند. هانس اولریش 
رودل، خلبان سابق نیروی هوایی آلمان هیتلری، بعدها به 
عنوان تقدیر از کلیسای کاتولیک گفت: »آن چه در سال های 
اخیر از سوی شماری از مقام های انسان دوست کلیسا شاهد 
بودیم، یعنی نجات شمار زیادی از باارزش ترین افراد ملت 
ما، امری است که هرگز به فراموشی سپرده نخواهد شد.« 
رودل نیز که از بلندپایه ترین افسران ورماخت محسوب 
می شد، با یکی از همین گذرنامه های صلیب سرخ به آمریکای 
جنوبی فرار کــرد.از جمله این کشیش های به گفته رودل 
»انسان دوست«، اسقفی اتریشی بود که آلوئیس هودال نام 
داشت. هودال همان کشیشی بود که در سال ۱۹۳۶ و در یک 
متن تحقیقی درباره ناسیونال سوسیالیسم، از این مکتب به 
عنوان مکتبی »مثبت، بزرگ و ماندگار« یاد کرده بود و همین 
جناب اسقف، پس از سال ۱۹۴۵، هرآن چه را در توان داشت، 

برای نجات برادران فاشیست و نازی خود انجام داد. 

...گزارش تاریخی 
  برنامه های توسعه

خاستگاه گسترش فساد در رژیم پهلوی 

هرچند شاه در خیالات خود رسیدن به دروازه های بزرگ 
تمدن را، مهم ترین پیامد برنامه های اقتصادی دهه ۴0 و 
۵0 می دانست، اما اواسط دهه ۵0، افزایش تورم، گرانی 
بیش ازحد کالاها و خدمات و کسری بودجه شدید به جای 
این که این آرزوی شاه را محقق کند، فرایند سرنگونی او 
را تشدید کرد. به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران، شاه با استفاده از فن سالارهایی که در حزب 
ایران نوین گردآمده بودند، برنامه های توسعه اقتصادی 

خود را شروع کرد. 
در سال های ۴۱ تا ۵۶، تولید ناخالص داخلی ۱0/2 
درصد رشد داشت. تولید ناخالص داخلی سرانه، از ۳۵ 
هزار و ۳۵0 میلیارد ریال به ۱08 هزار و ۶۱۳ میلیارد 
ریــال رسید. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، از 
۱0۵ میلیارد ریال به ۱08۳ میلیارد ریال رسید. در سال 
۱۳۵۶، سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی 
نسبت به سال ۱۳۴۱، 7۴ درصد و بخش معدن 200 
درصد افزایش یافته بود. در سال های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۶ 
میزان سرمایه گذاری دولت در صنایع سنگین، از رقم 
۵/7 درصد به 80 درصد افزایش یافت. در این دوران، 
سرمایه گذاری ثابت ناخالص در بخش دولتی، سالانه دو 
درصد رشد داشت؛ به طوری که در اواخر دهه ۴0، از سطح 
سرمایه گذاری بخش خصوصی جلو افتاد. در سال های 
اجرای برنامه سوم تا پنجم توسعه، تولید زغال سنگ، از 
28۵ هزار تُن به ۹00 هزار تن، خودرو از هفت هزار به 
۱0۹ هــزار، تلفن از صفر به ۱8۶ هــزار، پارچه از ۳۵0 
میلیون متر به ۵۳۳ میلیون متر، اجاق گاز از 87 هزار 
دستگاه به 220 هزار دستگاه و ورق های آلومینیمی از 

2۹ هزار به 27۵ هزار تن رسید.

پس مشکل چه بود؟	 
هرچند آمار و ارقام نشان می دهد در دهه های ۴0 و ۵0 
رشد اقتصادی مناسب بوده است، اما در همین زمان، 
بروز فساد اقتصادی و مالی در سیستم حکومتی، باعث 
انحراف برنامه های توسعه از اهداف خود شد. علت این 
مسئله نیز، این بود که شاه همزمان با اجرای برنامه های 
توسعه تلاش می کرد تا از آن ها به عنوان اهرمی برای 
توزیع پاداش به افراد وابسته به خود استفاده کند. شاه 
به افراد نزدیک به خاندان پهلوی اجازه می داد در طول 
مالی،  فعالیت های  وارد  توسعه،  پنجم  تا  ســوم  برنامه 

بانکداری و صنعتی شوند. 
ــادار به خود  در این زمــان، شاه سعی کرد الیگارشی وف
را ایجاد کند تا مطمئن شود روند رشد صنعتی کشور، 
همچنان در کنترل اوست. براین اساس، در سال ۱۳۵۶، 
طبقه بورژوازی بالا، متشکل از ۱۵0 خانوار بود که ۶7 
درصد از صنایع و مؤسسات مالی را در اختیار داشتند. 
این ها در بیش از هزار هیئت مدیره حضور داشتند و از 
مجموع ۴۳7 شرکت بــزرگ،۳70 شرکت آن، متعلق 
به ۱0 خانواده بود. سرمایه گذاری همین افراد در حوزه 
مالی، باعث رشد بیش  ازحد این بخش در اقتصاد شده 
بود. در برنامه سوم، سرعت رشد مؤسسات مالی ـ پولی، 
۴۶ درصد بیش از متوسط رشد تولید ناخالص داخلی 
شد و به ازای رشد ۹/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی، 
سالانه ۱۳/7 درصد بزرگ تر شد. در برنامه چهارم و از 
آن به بعد، این حوزه به شتابنده ترین بخش اقتصاد تبدیل 
شد و متوسط سرعت آن به سالانه 2۵/۵ درصد رسید. 
حال آن که در همین مدت، متوسط رشد تولید ناخالص 
داخلی سالانه ۱۳/۱ درصد بود. برنامه پنجم، شاهد 
اوج سرعت رشد مؤسسات مالی ـ پولی بود. در این برنامه، 
متوسط سرعت رشد سالانه ارزش افزوده مؤسسات مالی 
و پولی به ۳۵/۶ درصد رسید که بیش از ۴ برابر متوسط 
رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در همان دوره بود. 
اجازه دادن به فعالیت الیگارشی مالی در حوزه بانکداری، 
باعث رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی شد؛ به طوری که 
از رقم ۴۴ میلیارد ریال در سال ۵2 به رقم ۱7۵ میلیارد 
ریال در سال ۵۶ رسید. بین سال های ۵0 تا ۵۶، فعالیت 
این الیگارشی در حوزه مالی به رشد سالانه پایه پولی 
دامن زد؛ به طوری که هرسال ۴0 درصد پایه پولی افزایش 
می یافت. این مسئله باعث شد تا در اواســط دهه ۵0، 
تورم کشور به طور بی سابقه ای افزایش یابد. همچنین، 
الیگارشی مالی و صنعتی در دوران شاه، سعی کرد وارد 
پروژه های عمرانی، ساخت وساز و حتی خرید کارخانه 
شود و در این راه، اگر فــردی را در تضاد با اهــداف خود 

می دید، حذف می کرد.

فرجام درآمدهای نفتی	 
 درحالی که طی برنامه های توسعه سوم تا پنجم، قرار 
بود عمده درآمــدهــای نفتی صرف توسعه کشور شود، 
ــرای توزیع پــول بین  در عمل بخشی از ایــن درآمــدهــا ب
الیگارشی نزدیک به شاه استفاده  شد. به عنوان مثال، 
همیشه میان اظهارنامه شرکت نفت دربــاره فــروش و 
درآمدهای خارجی با بانک مرکزی، اختلاف فاحشی 
ــت؛ به طوری که در ســال ۱۳۵۶، فقط یک  وجــود داش
میلیارد دلار اختلاف در این زمینه وجود داشت. این ارقام 
برای خرج ریخت وپاش و توزیع پول بین الیگارشی وفادار 

استفاده می شد.
 البته انحراف و سوءاستفاده از بودجه مالی، فقط مختص 
به طرح های توسعه ای نبود و در طرح های نظامی نیز از این 
قبیل سوءاستفاده ها زیاد انجام می شد. به عنوان مثال، 
ــرداد ۱۳۵۴، نیویورک تایمز از دریافت 28  در ۱7 خ
میلیون دلار رشوه توسط محمد خاتم و تیمسار طوفانیان 
برای خرید 80 فروند جنگنده »تام کت« خبر داد. درواقع 
نزدیکان شاه تلاش می کردند تا می توانند از فرایند اجرای 
برنامه های جاه طلبانه پهلوی دوم، بــرای کسب ثروت 

شخصی استفاده کنند.

جواد نوائیان رودسری
info@khorasannews.com

کودتای 28 مردادماه سال ۱۳۳2، پایانی بر یکی از مهم ترین 
نهضت های تاریخ معاصر ایــران بود. با سقوط دولت دکتر 
مصدق، تحقق آرمان متعالی ملت ایــران، یعنی ملی شدن 
صنعت نفت و کوتاه شدن دست اجانب و به ویژه استعمار 
انگلیس از ثروت های خدادادی کشور، با شکست مواجه شد. 
اما بر باد رفتن مجاهدت ها و تلاش های ملت برای رسیدن 
به استقلال، همه مصیبتی که در پی کودتای آمریکایی 28 
مرداد بر سر ایرانیان فرود آمد، نبود؛ محمدرضا پهلوی که 
طی ۱2 سال قبل مقهور قدرت سیاستمداران کهنه کار و 
همچنین، خروش توده ها برای حفظ کیان و عظمت کشور بود، 
با وقوع کودتا، عرصه را برای جولان باز دید و به تدریج بساط 
دیکتاتوری را که پس از فرار و تبعید رضاشاه به طور نسبی جمع 
شده بود، گسترد. محمدرضا، در نخستین گام برای تثبیت 
استبداد و سپس دیکتاتوری خود، به تسویه حساب با مخالفانی 
پرداخت که طی یک دهه قبل، خواسته های او را بر نمی تابیدند 
و در این بین، هرچه این مخالفت ها غلظت بیشتری داشت، 
سرنوشت دردناک تری برای مخالفان رقم می خورد.دکتر 
مصدق، با پا در میانی عده ای و البته با این بهانه که به شخص 
شاه توهینی نکرده است، به سه سال حبس مجرد محکوم شد 
و بقیه نیروهای فعال در نهضت نیز، به تدریج، به حبس های 
کوتاه و بلند مدت محکوم شدند؛ اما سرنوشت برخی دیگر، 
مانند دکتر سید حسین فاطمی، فرق داشت. او پس از مدت ها 
زندگی مخفی در خانه های تیمی حزب توده، سرانجام در 
اسفندماه سال ۱۳۳2، به دام مأموران امنیتی شاه افتاد. 
عکسی تاریخی، دکتر فاطمی را پس از بازداشت، با محاسن 
بلندی که احیاناً برای شناخته نشدن گذاشته بود، در حلقه 
افسران ساواکی و تیمور بختیار، نخستین رئیس نهاد مخوف 
امنیتی شاه، نشان می دهد. فاطمی را به حبس انداختند و 
هنگام انتقال وی به یکی از جلسات دادگاه، شعبان جعفری و 
دار و دسته اش، احتمالًا به اشاره دربار، به دکتر فاطمی حمله 
و او را با چاقو به شدت مضروب کردند. زخم های ناشی از آن 
حمله، در زندان به تدریج چرکی شد و بر اثر آن، وی به سختی 
تب کرد. وضعیت جسمانی دکتر فاطمی، روز به روز بدتر شد. 
با صدور حکم اعدام، به نظر می رسید که رژیم، برای حفظ ظاهر 
هم که شده، اجرای حکم را تا بازگشتن سلامت وی، به تعویق 
اندازد؛ اما شاه که به شدت از دکتر فاطمی کینه به دل داشت، 
دستور داد او را با ۴0 درجه تب، به جوخه اعدام بسپارند و به 
زندگی این مرد شجاع، خاتمه دهند. دکتر فاطمی را روز ۱۹ 

آبان سال ۱۳۳۳، تیرباران کردند.

شاه و نفرت او از فاطمی	 
کرمیت روزولت، یکی از مهم ترین عوامل هدایتگر کودتای 

28 مرداد، در خاطرات خود می نویسد: »]از شاه پرسیدم:[ 
میل دارم بدانم در مورد مصدق، ریاحی و دیگران، که علیه 
شما توطئه کرده اند، چه فکری کرده اید؟ او گفت: در این 
مورد زیاد فکر کــرده ام. مصدق محاکمه می شود و به سه 
سال محکوم خواهد شد ... ریاحی نیز مجازات مشابهی در 
پیش خواهد داشت؛ ولی یک استثنا وجود دارد و آن حسین 
فاطمی است. او هنوز دستگیر نشده ]است،[ ولی به زودی 
او را پیدا می کنند ... او، پس از دستگیری، اعدام خواهد 
شد.« دلیل این همه نفرت از دکتر فاطمی چه بود؟ چرا شاه 
نمی توانست مانند دیگر فعالان جبهه ملی که نسبت به شاه 
عرض ارادت و تمکین کرده و حتی بعدها به مقامات دولتی 

نیز رسیدند، برای دکتر فاطمی نیز تخفیف در نظر بگیرد؟ 

راز یک نفرت کور!	 
و  سیاستمداران  معدود  از  یکی  فاطمی،  حسین  دکتر 
روزنامه نگاران آن دوره بود که عملًا، بــرای دربــار و شاه، 
شمشیر را از رو بست. مقالات تند او در روزنامه اش، باختر 
امروز، بسیار نیش دار و پُرکنایه بود و بی پروا و بدون واهمه، 
شاه را با شدیدترین الفاظ ممکن، خطاب قرار می داد. این 
رویکرد، پس از کودتای نافرجام 2۵ مرداد و فرار شاه به بغداد 
و سپس رم، شدت و حدت بیشتری پیدا کرد. او به صراحت در 
سرمقاله های خود، از شاه با عنوان »جوان خوش خط و خال«، 
»مار افسرده« و »جوان هوسباز« یاد می کرد و با بی باکی تمام، 

برای مردم از حقیقت فساد دربار پهلوی می نوشت. روزنامه 
باختر امروز که یکی از پر طرفدارترین روزنامه های این دوره 
تاریخی محسوب می شود، مملو از مقالاتی است که با هدف 
افشای ماهیت شاه و خانواده او منتشر می شد. دکتر فاطمی 
در شماره ۱۱72 روزنامه باختر امروز نوشت:»یکی نیست 
از او )شاه( بپرسد دیگر شما و فامیل شما از این یک مشت 
پابرهنه و لختی که بیست سال پدرت آن ها را به نفت جنوب 
زیر نظر مستقیم خویش فروخت و برای چهل سال بعد از 
خود نیز، قرارداد ۱۹۳۳ را باقی گذاشته، چه می خواهید؟« 
او به صراحت به افشای ماهیت کودتای انگلیسی رضاخان 
ــاره می کرد و  و برگزیده شــدن او توسط استعمار پیر اش
می نوشت:»پدر شما)شاه( یک مرتبه به دستیاری آیرن 
ساید، کلنل انگلیسی، به روی هموطنان خود شمشیر کشید 
و عاقبت در منتهای نکبت در گوشه ژوهانسبورگ چشم بر هم 
گذاشت. او از این جنایت چه چیزی دید که امروز شما از روی 
نقشه فرستاده  سفارت انگلیس در بغداد و ایادی جیره خوار 
اجنبی، همان راه نکبت بار و ملعنت خیز را از نو می پیمایید؟«
تیترهای دکتر فاطمی در باختر امروز نیز، بسیار جنجالی 
و علیه دربار بود: »خائنی که می خواست وطن را به خاک 
و خون بکشد، فرار کرد«، »امروز مردم آزادی طلب تهران 
مجسمه های رضاخان میرپنج را سرنگون ساختند«، »شاه 
فراری با یک هواپیمای انگلیسی به طرف لندن پرواز کرد« 
و ... . نــوک تیز پیکان انتقادات دکتر فاطمی، به سوی 

استعمار انگلیس نیز، نشانه گرفته می شد. او در شماره 
۱۱7۴ روزنامه وطن امروز نوشت:»لندن که صد و پنجاه 
سال است در شرق تاج می دهد و تاج می ستاند، سلسله 
منقرض می کند، دودمان پادشاهی می سازد ... دوستان 
ملت ها را به خاک سیاه می نشاند، چند سال است از قیام 
مــردم ما سخت رنج می برد.« او در همان روز، در تیتری 
جنجالی نوشت: »مطبوعات انگلیسی دروغ پردازی خود را 
درباره حوادث ایران مجدداً آغاز کرده و از محمدرضاپهلوی 
حمایت می کنند.« فاطمی که یک بار با پیشنهاد مصدق و 
به دلیل فعالیت در جریان مبارزات ملی شدن صنعت نفت، 
از شاه نشان »همایون« دریافت کرده بود، در شماره ۱۱72 
روزنامه خود نوشت: »من در طول دوازده سال اخیر هرگز 
به آستان این جوان خوش خط و خال که مثل ماری افسرده 
موقع ضعف و جبن سر درهم می کشد و در فرصت مناسب 
نیش جانگزای خود را می زند، سر فرود نیاورده ام و این 
آخرین دفعه هم که ... نشان همایون به من داد، هرگز نشان 
اهدایی را به سینه نزدم زیرا که می دانستم این همایون از 
قماش همان همایون هایی است که پنجاه شصت راجه نظیر 
او را، انگلیس ها در موقع اشغال هند در خاک وسیع آن کشور 

ایجاد کردند.«

فرجام سخت	 
بی تردید، شجاعت و بی پروایی دکتر فاطمی، در کنار 
احساسات وطن دوستی او و نیز متوجه بودن انتقاداتش به 
دربار، به عنوان اصل و مرکز فساد و تباهی کشور، باعث شد 
که محمدرضا پهلوی از او و دوستانش متنفر شود و درصدد 
انتقام برآید. فرجام دکتر فاطمی را از این نظر، می توان با 
سرنوشت تلخ امیرمختار کریم پور شیرازی مقایسه کرد. او 
نیز به دلیل انتقادات تند و صریحش از اشرف پهلوی، پس از 
بازداشت، زنده زنده در آتش سوزانده شد و بعد، شایع کردند 
که برای خودکشی دست به این کار زده است! رویکرد دکتر 
فاطمی در افشای برخی زوایای کمتر دیده شده خاندان 
پهلوی که حتی روزنامه های به ظاهر تندرو و ملی هم، مایل 
نبودند سراغ آن بروند و درباره اش مطلبی را منتشر کنند، 
زمینه ساز اعدام وحشیانه و غیرانسانی او شد. گزارش های 
ساواک نشان می دهد که دکتر فاطمی، در لحظات پایانی 
حیات نیز، از خود ضعف نشان نداد و بدون واهمه در مقابل 

جوخه اعدام ایستاد و مرگ را با آغوش باز پذیرا شد.
منابع:

شماره های 1170 تا 1174 روزنامه باختر امروز - مرداد 
ماه 1332

سید حسین فاطمی و تحولات ایــران )1332 - 1329 
هـ.ش(؛ رزا ناظم؛ انتشارات آگاه؛ 1388

چهره دکتر فاطمی؛ ابوالفضل حاج قربانی؛ 1370

به مناسبت سالروز اجرای حکم علیه وزیر خارجه دولت مصدق 

چرا شاه،دکتر فاطمی را به جوخه اعدام سپرد؟ 
دکتر حسین فاطمی، یکی از معدود 

سیاستمداران و روزنامه نگاران آن دوره 
بود که عملًا، برای دربار و شاه، شمشیر را 
از رو بست. مقالات تند او در روزنامه اش، 

باختر امروز، بسیار نیش دار و پُرکنایه 
بود و بی پروا و بدون واهمه، شاه را با 

شدیدترین الفاظ ممکن، خطاب قرار 
می داد. این رویکرد، پس از کودتای 

نافرجام 2۵ مرداد و فرار شاه به بغداد و 
سپس رم، شدت و حدت بیشتری پیدا 

کرد. او به صراحت در سرمقاله های 
خود، از شاه با عنوان »جوان خوش خط 

و خال«، »مار افسرده« و »جوان هوسباز« 
یاد می کرد و با بی باکی تمام، برای مردم 

از حقیقت فساد دربار پهلوی می نوشت
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
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